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  :چکیده

از نگاه وي غایـت  . معرفت از نگاه ملاصدرا امري وجودي و در راستاي کمال نفس است

بـا چنـین   . خداگونه شدن و فهم اسماء و صفات الهی به واسطه علم حضوري اسـت معرفت 

شـود و مثلـث    مـی  تبیینی از معرفت، جایگاه وحی و شهود در کنار عقل و استدلال مشخص

 ترسـیم  -که معرفـت از نگـاه ملاصـدرا مبتنـی بـر آن اسـت       -سه ضلعی عقل، وحی و قلب

یل ساختار تکوینی خود حالت عرشـی و بـرزخ   از نفس است که به دلاي  قلب مرتبه. شود می

تواند مدرکات مثالی از جملـه وحـی    می گونه داشته و از این رو متناسب با عالم مثال است و

صدرا طهارت قلبی براي دریافت وحی را تنها منحصر بـه حضـرت   . و الهام را دریافت نماید

اگـر  . نیازمند طهارت قلبـی اسـت   لکه معتقد است فهم آیات الهی نیزداند، ب نمی )ص(رسول

تواند به دلیل سنخیتی کـه بـا    می ي معاصی و ظنون و اوهام فاسده باشدها قلب دور از پلیدي

از . عالم مثال دارد، از آن عالم کسب فیض نموده و الهامات رحمانی بر قلـب صـورت گیـرد   

امـور علـوي،    ملاصدرا پیش از ورود به مباحث نظري و فهم بسـیاري از  همین روي همواره

کـه از نگـاه وي تنهـا از    اي  طهـارت قلبـی  . کنـد  می خواننده را به کسب طهارت قلبی دعوت

 .شود می مجراي عمل به شریعت مقدس اسلام حاصل

  : ها کلید واژه
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  پیشگفتار

شناسی در مقام اثبات متاخر از بسیاري از مسائل عقلی است؛ اما در مقام ثبوت بـر   معرفت

همیشه میان این دو دانش هماهنگی وجود داشته به این  .شناسی تقدم دارد همه مسائل هستی

له معرفت أمعنا که چگونگی بینش فرد به هستی و دیدگاه او در مسائل هستی شناختی، با مس

و  هـا  اسـت کـه میـان برخـی گـزاره     اي  این پیوند به جهت رابطه دو سویه. پیوند منطقی دارد

از قضـایاي حـوزه هسـتی شـناختی بـه       برخی. له برقرار استأقضایاي مربوط به این دو مس

ي هـا  شـوند و برخـی از گـزاره    مـی  عنوان اصل موضوعی در براهین معرفت شناختی اسنفاده

از همان اي  معرفتی نیز به عنوان اصل موضوعی در براهین هستی شناختی قرار گرفته و نتیجه

شناسـی و   رفـت کـه صـدرایی نیـز رابطـه مع    اي  شناسـی  در نظام معرفت. آورند می سنخ به بار

شناسـی   ثیر شگرف معرفـت أدو سویه است، ارتباطی که به واسطه آن تاي  شناسی رابطه هستی

 .شود می شناسی و بالعکس نمایان بر هستی

گرچه ملاصدرا در باب معرفـت، نقـش اصـلی را بـه عقـل داده و آن را وسـیله ادراك و       

استدلالی صرف نیسـت بلکـه هرگـاه    کند، اما مقصود او از عقل، عقل  می علم معرفی حصول

وي از فکر، نظر، برهان و استدلال سخن به میان آورده، در کنـار آن از کشـف و شـهود نیـز     

شناسی صدرایی با توجه به تعریف وي از معرفـت و   بهره جسته است، یعنی در نظام معرفت

یی در فهـم  سـزا گردد، که نقش ب می ابزاري معرفتی معرفی حکمت حقیقی، قلب نیز به عنوان

قلب علاوه برآن که به طـور  . بسیاري امور از جمله شناخت معاد و اسماء و صفات الهی دارد

 مستقیم در شناخت برخی امور نقش دارد، حالات مختلف آن نیز بر شناخت حسـی و عقلـی  

شـود شـناخت    مـی  از این روست که گفته. گردند می تاثیر بوده و سبب کندي و یا تندي فهم

ان ابزاري معرفتی و آشنایی با کارکردها وهمچنـین موانـع شـناخت آن تـاثیر بـه      قلب به عنو

 .شناسی خواهد داشت شناسی و هم بر هستی سزایی هم بر معرفت

  قلب از نگاه فلاسفه پیش از ملاصدرا

 یکی بر موضـع پـاك و شـریف چیـزي دلالـت     . قلب از نظر لغوي، ریشه دو معنایی دارد

قسم اول مانند قلب انسـان اسـت   . امري از جهتی به جهت دیگرکند و دیگري برگرداندن  می

ترین چیز براي انسان است و  ترین و شریف و علت نامگذاري آن بهاین دلیل است که خالص

 )1271: 1384 عبدالباقی،(. قسم دوم مانند این که می گویی لباس را وارونه کردم

مطلبـی از ارسـطاطالیس بسـنده    در باب قلب تنها بـه نقـل   ) ق370(یس ابن سینائشیخ الر
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بـه   :گویـد  کرده؛ وي در بیانی درباره قواي باطنی، پس از بر شمردن قواي مفکره و متخیله می

 1)194: ق1400 ابن سـینا، رسـائل ابـن سـینا،    (. قلب است نظر ارسطاطیس سرچشمه این قوا

کـه بـه    وي همچنین در رساله اش در تفسیر سوره ناس، قلب را متعلـق اول نفـس میخوانـد   

 )334: ق1400ابن سینا،(. شود واسطه آن قوا به سایر اعضا منتقل می

که به صورت مبسوط و البته دقیـق و موشـکافانه بـه بحـث قلـب      اي  اما از جمله فلاسفه

وي در کتاب احیاء علـوم دیـن بخشـی را بـا عنـوان      . است)ق450(پرداخته،امام محمد غزالی

ابتـدا بـه تعریـف و     آن جاب اختصاص داده و در انحصارا به موضوع قل شرح عجائب القلب

تفکیک معانی واژگان نفس، روح،قلب و عقل پرداخته است؛ چرا که به عقیده وي منشا اکثـر  

 .اشتباهات، جهل به معانی این الفاظ است

قلـب جسـمانی و قلـب روحـانی، قلـب      : دو معنـایی بـودن قلـب    غزالی پس از اشاره به

 :دکن می روحانی را چنین تعریف

بهذا القلب الجسمانی تعلق، و تلک اللطیفه هی حقیقه الانسـان   هو لطیفه بانیه روحانیه لها

و . و هو المدرك العالم العارف من الانسان، و هو المخاطب و المعاقب و المعاتب و المطالب

لها علاقه مع القلب الجسمانی، و قد تحیرت العقول اکثر الخلق فی ادراك وجه علاقتـه؛ فـان   

. تعلقه به یضاهی تعلق الاعراض بالاجسام و الاوصاف بالموصوفات، او تعلق المستعمل بالاله

 2)43غزالی،بی تا، ص(او تعلق المتمکن بالمکان

ین تعریف در میـان فلاسـفه   تر این تعریف غزالی از قلب به دلیل جامع و مانع بودن، رایج

 ..مختلف تکرار شده استرود و مکرراً در کتب اندیشمندان  می و عرفا به شمار

قلب جسمانی پرداختـه   غزالی پس از تعریف قلب، به تبیین ارتباط تعلقی قلب روحانی و

که در سـینه قـرار گرفتـه اسـت     اي  دارد همین تعلق قلب روحانی به قلب جسمانی می و بیان

ارد سبب شده که گاه، صدر کنایه از قلب باشد،البته وي معتقد است قلب به همه بدن تعلـق د 

                                                 
همه قواست الا اینکه قدرت و تسلط قلب در آلات   نزد ارسطوطالیس فیلسوف، قلب منبع و سرچشمه -1

  .باشد مختلف آن می

اي است که نوعی تعلق به قلب مادي دارد و این لطیفه حقیقت انسان است، همان چیري  لطیفه روحانیه -2

اي به  گیرد و براي آن علاقه است که عالم و عارف و طالب بوده و مورد خطاب و عتاب و عقوبت قرار می

ین تعلق آن به قلب مادي بنابر ا. قلب جسمانی وجود دارد که بیشتر عقول در فهم وجه علاقه آن متحیرند

  . همانند تعلق اعراض به اجسام، اوصاف به موصوفات، مستعمل به آلتیا تعلق متمکن به مکان است
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غزالی بـراي  . اما تعلق اولیه آن به قلب جسمانی و پس از آن به شکل ثانوي به کل بدن است

برانگیزنده، محرك و مدرِك؛ که دو گروه اول در حیطـه  : شمارد می قلب سه دسته جنود را بر

 :تـا  غزالی، بـی (. ا عالم ملکوتندکنند و دسته سوم مرتبط ب می عالم ملک و شهادت ایفاي نقش

آید آن است که وي  می در این باب به دست ي غزالیها بندي و تقسیم ها از نوشته آن چه )14

قلب را در معنایی نزدیک به معناي نفس در کلام مشهور فلاسفه لحاظ کرده اسـت، چنانچـه   

فلاسفه این سه نحوه عملکرد را به نفس نسبت داده و همچون غزالی که جنود گروه سـوم را  

را بـه قـوه    هـا  نیز این قبیـل فعالیـت   آن هاداند،  می فکر، تذکر و حفظحس مشترك، تخیل، ت

 .مدرك نفس نسبت میدهند

شـود وتمـامی قلبهـا بـالفطره      مـی  از نگاه غزالی وصول مثال معلوم به قلب، علـم نامیـده  

را از نیـل بـه    مـانعی سـد راه شـده و آن    آن کـه صلاحیت معرفت به حقیقت را دارند، مگر 

 )16ص: تا بی غزالی،. (مقصود بازدارد

اول روش اسـتدلال و تعلـم؛   . دانـد  می غزالی، ورود معرفت به قلب را از دو مسیر ممکن

وي روش اول را به برداشـتن حجـاب از   .الهام؛ که راهی غیر از استدلال و اکتساب است دوم

 کند و روش دوم را به کناررفتن حجاب با وزش باد تشـبیه  می حقیقت با اراده و دست تشبیه

حجـب از چشـمان    الهی وزیـدن گیـرد،   کند که هرگاه نسیم رحمت می کند و چنین تعبیر می

 .شود می قلب کنار رفته و حقیقت در برابر دیدگان منکشف

 :گوید می سهروردي قلب را محل ادراك عقلی وبه معناي نفس ناطقه انسانی دانسته و

درون سینه آفریده شـده  قلب حقیقى نه آن پاره گوشتی است که در سمت چپ آدمى در 

است که آن اصلا در تن آدمى نیست، بلکه براي قلب توجهی است به تن آدمى و نظـرى بـه   

عالم ملکوت، و او را روح، هم خوانند و به زبان پارسى روان گویند و حکما نفس خوانند تا 

 )410 :3 تا، ج سهروردي، بی( .اشتباه نیفتد

کنـد؛ مـراد از قلـب     می ور غزالی از قلب را بیانمحیی الدین ابن عربی همان تعریف مشه

آن تکه گوشت صنوبري که در سمت چپ سینه قرار گرفته نیست، گرچه بـا آن بـی ارتبـاط    

تـوان شـناخت، بلکـه مـراد از آن نیرویـی اسـت        نمی باشد، ارتباطی که حقیقتش را نمی هم

هیچ شکی بر آن نمـی   مرموز که حقایق الهی را چنان شفاف و روشن ادراك می کند که غبار

ابن عربی در باب وجه تسمیه قلب، اشاره به حالت بینابینی قلب بین دو عـالم دنیـا و   . نشیند

که حق بـر او   گوید قلب دائما بین این دو حال در تقلب است، مگر زمانی می آخرت کرده و

را  اسماء الهی دیـده و در آن حالـت قلـب   ي  متجلی شود که در آن صورت خود را در قبضه
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که بلند شـدنی در پـی نـدارد و    اي  حاصل خواهد شد، چنان سجدهاي  در پی آن سجده ثباتو

 )102: 2ابن عربی، همان، ج(. دائما در حال سجده بر اسماء حسناي الهی خواهد بود

لمـن کـان لـه    «شریفه  داند و آنانی را که در آیه می ابن عربی قلب و عقل را دو امر متمایز

. کنـد  مـی  بهره از حقیقت معرفـی  اند، بی قلب را همان عقل معنا کرده) 37سوره ق آیه(» قلب

کـه عقـل بـه     له این است که حقیقت قلب، دگرگونی است در حالیأاستدلال وي بر این مس

) 199: 3تا، ج بی ابن عربی،(. معناي مهار کردن است و دگرگونی با مهار کردن ارتباطی ندارد

اسـت و  ) 29سـوره الـرحمن آیـه   ( اوند کل یوم هو فی شانکه خد آن جاکند از  می وي بیان

قلب انسان نیز دائما در میان سر انگشتان رحمت الهی در تقلب است بـین ایـن دو سـنخیتی    

. شود خداوند از میان همه عالم قلب انسان را برگزیند می وجود دارد که همین سنخیت سبب

یـغ و طبـع را هـم از سـر رحمـت      ابن عربی تمام تحولات قلب، حتی پدیدار شدن حالات ز

 )171: 2ابن عربی، همان، ج(. داند می الهی

کند که هیچ چیز توان حمل عرش الهی را نداشـت و خداونـد ایـن     می وي همچنین بیان

از اي  که عالم عاجز از پذیرشش بود در زاویه آن چهعرش را در قلب عبد مؤمنش جاي داد، 

تجلی گاه اسماء حسناي الهـی اسـت،    این قلب زوایاي قلب عبد مؤمن جاي گرفت؛ چرا که

 )171: 2جابن عربی، همان، (. مانند عرش که جایگاه ملائکۀ االله است

از نظر ابن عربی، ابزار کسب معرفت حقیقی چیزي جز قلب آدمی نیست و کسـب علـم   

شود، بلکه ثمره نزول رحمـت از عـالم    نمی حاصل حقیقی، از طریق نتیجه فکر و نظر صرف

از نظـر  . شـد  می صورت علم انسان باید محصور در زمان بر قلب است، که در غیر اینغیب 

اندازد و آن نوري است کـه خداونـد بـه     می او علم صحیح آن است که خداوند در قلب عالم

دهـد و معتقـد    مـی  هر یک از بندگانش از نبی و رسول و ولی و مؤمن که بخواهد اختصاص

معرفـت   )118: 1همـان، ج  ابن عربی،( .علمی هم نیستاست هر آنکس را که کشفی نیست 

 از نگاه صدرا

  معرفت از نگاه ملاصدرا

شناسـی صـدرایی را مـورد     رسد پیش از هر چیز لازم است اندکی نظام معرفت می به نظر

شناسی او را بررسی کنـیم، چـرا کـه در ایـن نظـام       مداقه قرار داده و ساختار و مبانی معرفت

توان مباحثی پیرامون قلب به عنوان ابزاري معرفتـی طـرح کـرد و     می شناسی است که معرفت

شناسی، بحث قلب اصالتا قابلیت طـرح نخواهـد    ي از معرفتتر احتمالا در نگرشهاي متفاوت
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 .داشت

 :دهد با این تعبیر که می ملاصدرا تعریف نوینی از فلسفه و حکمت ارائه

 1)20: 1، 1981شیرازي، ( حقایق الوجودإن الفلسفه استکمال النفس الانسانیه بمعرفه ال

 :نویسد می آیت االله جوادي آملی در شرح بیان صدرا

فیلسوف کسی است که نظم خارجی جهـان را در ظـرف فهـم خـود ادراك کنـد، یعنـی       

خطوط کلی هستی در جان وي ترسیم شود؛ بنابراین تعریف فلسفه همان استکمال نفـس بـه   

 )121-120: 1، 1382آملی، جوادي (نظم عقلی جهان هستی است

از اینرو حکمتی که صدرا بناي آن را گذاشته عـلاوه بـر برهـان و اسـتدلال بـه اشـراق و       

شهود نیز نیازمند است و البته شهود و اشراق نیز به تزکیه، تطهیر و تلطیف باطن؛ و این نقطه 

 .کنند می تاکید در جهان اسلام مشائین به عقل و عرفا بر قلب. اختلاف صدرا با مشائین است

کند تا نقاط ضـعف هـر یـک را     می صدرالمتالهین هر دو مشرب را به هم پیوند داده و تلاش

منطقـی را از    نهد و نقاط قوت را برگیرد و با آمیخـتن ذوق و شـهود بـه اسـتدلال، ادلـه      رکنا

در سیستم معرفتی صـدرایی  ) 39ص: 1382توکلی، (. حالت خشک و کسالت آور خارج کند

گردند، لذا وي از انطبـاق   می شود و این هر دو با وحی تکمیل می قلبی با عقل توجیه معرفت

   )205، ص5ج: 1410شیرازي، (. گوید می میان شهود و استدلال و قرآن سخن

از نظر صدرا براي کشف حقایق متعالی باید پا را فراتر از طور عقل نهـاد، چـرا کـه ایـن     

درك نیستند و به علم حضوري و با اتحاد عالم و معلوم مفاهیم با عقل استدلالی محض قابل 

این حالت با یقین حاصـل   شوند که می واسطه حاضر بی شوند و براي عالم بالعیان و می درك

 )37ص :1382 توکلی،(. از علم حصولی اصلا قابل قیاس نیست

اص سازد و ایـن روش خ ـ  می تکیه بر شهود و علم لدنی ملاصدرا را از علماي مشاء جدا

. شود وي از بسیاري از اشکالاتی کـه متوجـه شـیفتگان عقـل اسـت مصـون بمانـد        می باعث

 )37 :1382 توکلی،(

یابیم در موارد متعدد کشـف   می ي مورد استفاده ملاصدرا درها با نگاهی اجمالی به روش

 با از سر گذراندن انقلابی روحی به ایـن  کند خود می را طریق حل مسائل معرفی کرده و بیان

وي در این راستا از گشوده شدن چشم بصیرت و طی شدن مسـیري   .مرحله وارد شده است

 .آورد می طولانی و برافروخته شدن نفس و التهاب نورانی آن سخن به میان

                                                 
  )و عالم هستی است(فلسفه کمال خواهی نفس انسان و شناخت حقایق وجود .  -1
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صدرا رسیدن به آراء جدید را مرهون تهذیب نفس، اعراض از دنیا، اتصـال بـه ملکـوت،    

ان نمونـه در بـاب انتقـال از اصـالت ماهیـت بـه       داند؛ به عنو می دریافت برهان الهی و کشف

آن کرد تـا   می گوید او قبلا سخت از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود دفاع می اصالت وجود

شـیرازي،  (. اصـیل اسـت   با هدایت الهی حقیقت بر وي منکشف شد و دریافت که وجود که

کنـد کـه در گذشـته وي     یم ـ درباره علم حق تعالی به اشیاء قبل از ایجاد بیان )7:203، 1981

شـیرازي،  ( .حق تعالی حقیقت را بـراي او نمایـان سـاخت    آن کهموافق با شیخ اشراق بود تا 

یید عقل و علم نقلی أکند که عقل بدون کشف و کشف بدون ت می کیدأوي ت )239: 6، 1981

فـت  از نظرگاه او فرق بین علم نظـري محـض بـا معر    .اند بدون پشتوانه عقلی و کشفی ناتمام

 .شهودي، فرق میان فهمیدن معناي شیرینی و چشیدن آن و درك سلامتی و سالم بودن است

 کارکرد معرفتی قلب با توجه به مبانی ملاصدرا 

شناسی صدرایی مدرك حقیقی نفس ذو مراتبی است که داراي تجلیـات و   در نظام معرفت

یـک از عـوالم سـه    نفس براي ادراك هر . شؤون مختلف از جمله حس و خیال و عقل است

کند و چون به اعتقاد صدرا علـم منحصـر در    می گانه از طریق مرتبه متناسب با آن عالم عمل

علم حضوري است، نفس با کسب هر صورتی عین آن صورت شده و کمـالی بـه کمـالاتش    

و همچنـین سـاختار    شناسی صدرایی در این بخش با عنایت به مبانی معرفت. شود می افزوده

که مدام در حال تغییر و تحول است و قابلیت سنخیت یافتن لحظه به لحظـه بـا    تکوینی قلب

 .مدرکات رحمانی وشیطانی عالم مثال را دارد در صدد بیان نقش معرفتی قلب هستیم

درتمـامی ادراکـات چـه     کند کـه  می بیان» النفس فی وحدتها کل القوا«ملاصدرا در بحث 

عقلی، گرچه به ظاهر مدرك، قوه حسیه، خیـالی   ادراك حسی، چه ادراك خیالی و چه ادراك

و یا عقلی است، اما در نهایت همه آن ادراکات به نفس بازگشته و مـدرك حقیقـی و نهـایی    

در واقع نفس در هر مرتبه با قوه مربوط به آن مرتبه وحـدت یافتـه و   . چیزي جز نفس نیست

ست و یکپارچه، ولی ذو مراتـب  کند، از این روي نفس داراي اجزاء نی می به واسطه آن ادراك

 )71ص  ،8ج ،1050شیرازي، (. است

از سویی دیگرملاصدرا در کسب معرفت قائل به علم حضـوري و اتحـاد عـالم و معلـوم     

هر علمی نهایتا به علم حضوري بازگشته و از طریق اتحاد عالم با معلـوم   است بدین معنا که

البته در این مسـأله بایـد بـه دو نکتـه     ) 324ص: 3ج ،1363شیرازي، (. پذیر خواهد بود امکان

مقصود از اتحاد، اتحاد معلـوم بالـذات بـا عـالم اسـت و نـه معلـوم         آن کهتوجه داشت، اول 
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شـود و   مـی  یابد متحـد  می بالعرض؛ یعنی نفس با صورت و یا خود شیء که در نفس حضور

اتحاد دو امري است که مقصود صدرا از اتحاد،  آن کهنکته دوم . کند می آن را مستقیما ادراك

یکی بالقوه و دیگري بالفعل است، مانند اتحاد ماده با صورت که مـاده امـري بـالقوه بـوده و     

گویـد   مـی  وي )324ص: 3ج ،1363شـیرازي،  . (ت اسـت فعلیتی ندارد و فعلیت آن با صـور 

رسد، هـر   می ي علمی به فعلیت و کمالها نفس در ابتدا ناقص است و در اثر حضور صورت

شود، نه اینکه نفـس داراي آن صـورت یـا     می گردد، در واقع نفس می رتی که با آن متحدصو

گردد نه اینکه نطفه داراي انسان باشد؛ منظـور آن اسـت    می معلوم گردد؛ مانند نطفه که انسان

یابـد و بـه انسـانیت     مـی  که نطفه در اثر حرکت جوهري و به واسطه صورت انسـانی کمـال  

آن اسـت کـه    شود، می عالم با معلوم متحد ي اینکه عاقل با معقول و یاشود و معنا می متحول

و 321: 2 ج :1360 و همـو،  243: 1360 شـیرازي، (. وجود ناقص به کامل تحول یافته اسـت 

319( 

 یابد و در حقیقت عین مدرك می بر این اساس نفس با ادراك هر حقیقتی هویتی آن گونه

شود؛ اگر ادراك اسماء و صفات الهی کند، باید از جنس اسماء و صفات الهی گردد و اگر  می

 یگانـه  آن هـا گشـته و بـا    آن هـا ادراك ملائکه، شیاطین و یا عالم ملکـوت کنـد، هـم سـنخ     

 از این روست که غایت و کمال معرفت از منظر صدرا چیزي جـز خداگونـه شـدن   . گردد می

بـدین معنـی کـه    . دهد می لم حقیقی تنها با اتحاد عالم و معلوم رختواند باشد؛ چرا که ع نمی

معرفت به اسماء و صفات الهی در واقع پدیدار شدن و تحقق یافتن آن صفات در جان آدمـی  

کـه بـین مـدرِك و     بدیهی است که چنین اتحادي مقدمات و لوازمی دارد، از جملـه آن .است

که بدون آن اتحاد برقـرار نیسـت،    رقرار باشدباید سنخیت و تلازم ب مدرك به لحاظ وجودي

بنابر این فرایند ادراك از نظر صدرا نظام منـد و داراي مراتـب اسـت چـرا کـه ادراك عـوالم       

 .متعدد نیازمند مدرکاتی با مراتب مختلف که هم سنخ آن عوالم باشند است

ت قرآن کـریم،  ه تصریح آیابنا ن وحی، الهام و ایمانِ به غیب، بجایگاه برخی امور همچو

قلب آدمی است که مرتبه و شانی از شئون نفس بوده که ظرفیت اتحـاد بـا امـوري ملکـوتی     

از سنخ صیرورت و شدن است و بـا   از نفس کهاي  چون ملائکۀ و شیاطین را داراست؛ مرتبه

 شـود، عـین همـان مـدرك     مـی  دهد و با هر یک از این امور که متحد می هر ادراکی که انجام

شود قلب در هر لحظه به حالی در آمـده و دائمـا در    می ؛ این اتحاد و یگانگی باعثگردد می

تواند هـر آن   می است کهاي  ساختار قلب به لحاظ وجودي به گونه. حال تغییر و تحول باشد

آیات متعـدد  . چیزي شود که در لحظه پیشین نبود و با هر ادراکی کمال جدیدي کسب نماید
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 .کشند مؤید این مطلبند می حالات مختلف به تصویر قرآن نیز که قلب را در

سوره (و نقلب أفئدتهم و أبصارهم کما لم یؤمنو به اول مرة و نذرهم فی طغیانهم یعمهون

  1)115انعام، آیه 

اشـاره   هـا  حالات متعددي هستند که در قرآن کـریم بـه آن  ي  اطمینان و جلاوت از جمله

 .شده است

  2)28سوره رعد، آیه (ذکراالله الا بذکراالله تطمئن القلوبالذین امنو و تطمئن قلوبهم ب

إنما المؤمنون الذین إذا ذکر االله وجلت قلوبهم و إذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی 

  3)2سوره انفال، آیه(ربهم یتوکلون

 قلب؛ مدرك عالم مثال

ناسب با آن عـالم  نفس براي درك هر مرتبه از مراتب وجود با ابزار خاص آن مرتبه که مت

کند که این ابزارها گرچه به ظاهر کثرت دارند اما مبادي و معاد همگی شـان   می است، ادراك

 .نفس است و اصطلاحا با نفس وحدت دارند

به اعتقاد ملاصدرا نفس وجود واحدي است که مراتب گوناگونی دارد و از هـر مرتبـه آن   

شود، پـس مـدرك حقیقـی همـان نفـس       یماهیت خاصی انتزاع و به نام قوه خاصی موسوم م

ضـرورت  . است اما این موضوع با پذیرفتن قواي متعدد به عنوان ابزار یا واسطه منافاتی ندارد

ي از وجـود  تـر  شود که موجودي که در مرتبـه عـالی   می ناشی آن جاوساطت قواي مزبور از 

خـود تنـزل کنـد و در    قرار گرفته است، براي انجام دادن افعال نازل، باید از مرتبـه وجـودي   

: ق1422شـیرازي، . (وجودي آن فعل است، منشـا صـدور آن گـردد     مرتبه  که همپایهاي  مرتبه

332( 

معارف به قوه خیـال انسـانی     شناسی، عالم مثال منبع الهام حقایق و افاضه از جنبه معرفت

 ـ      می است و سبب ق شود تا حقایق انبوهی که در این عـالم مکنـون اسـت، بـراي سـالک طری

                                                 
دند و در طغیانشان رها طور که نخستین بار ایمان نیاور کنیم، همان هایشان را دگرگون می ها و دل دیده - 1

  .کنیم تا کوردل بمانند می

ها تنها با یاد  گیرد، آگاه باشید که دل هایشان به یاد خدا آرامش می ها کسانی هستند که ایمان آورده و دل آن -  2

  .گیرند خدا آرامش می

تپد و وقتی آیات او  هایشان از ترس می آید، دل مومنین تنها کسانی هستند که وقتی یاد خداوند به میان می - 3

  .کنند گردد و بر پروردگار خود توکل می شود، ایمانشان زیادتر می برایشان تلاوت می
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داننـد،و   می حکما منبع الهام نبی و فیلسوف سالک و عارف را عالم مثال. حقیقت آشکار شود

و ) ص(، جایگاه پس از مـرگ آدمیـان، کیفیـت معـراج پیـامبر     ها مسئله وحی انبیا، معاد انسان

 توسط وجود همین عالم توجیـه و تفسـیر  .... کیفیت مشاهدات ایشان، مسئله رویت صادقه و

 )77: 1388 ی و واصفی،ریاح(. شود می

همانطور که قبلا گفته شد ابزار ادراك هر یک از عوالم سه گانه باید با آن عالم سنخیت و 

هـایی،   طور است، قلب به دلیل داشـتن ویژگـی   تناسب داشته باشد، در مورد قلب نیز همین

دارنـد   تناسب و سنخیت با عالم مثال دارد؛ لذا اموري که در ظرف عالم مثال قابلیـت تحقـق  

قلب انسان حقیقتی محاذي عالم مثال و مرتبه خیال . شوند می مثل وحی و الهام، با قلب درك

: 1388خسـروپناه،  (. باشـد  ل مـی و به ترتیبی خاص وسیله کسب معرفت به حقایق عالم مثـا 

 :کنند می آیاتی از قرآن کریم صریحا به این موضوع اشاره )286

 1)194و193شعراء، آیه (تکون من المنذریننزل به الروح الامین، علی قلبک ل

 2)97بقره، آیه ( فانه نزّله علی قلبک باذن االله

و قلـب سـلیم آن   ) ص(ملاصدرا کارکرد معرفتـی قلـب را منحصـر در حضـرت رسـول     

 تعمـیم  ها انساني  داند، بلکه آن را با این بیان به قلوب همه نمی حضرت که مهبط وحی بوده

نـه   دانـد و بـدین صـورت    می بر قلب را در واقع فهم و ادراك قرآندهد؛ فرودآمدن قرآن  می

نازل گردیده، بلکه دوباره و از نو  تنها براي بار نخست به شکل وحی بر قلب حضرت رسول

شود و نسبت فرود آمدنش بر دل مثـل نسـبت عـرش     می بر قلوب تلاوت کنندگان خودنازل

 ـ. است به قرار گرفتن پروردگار بر آن و تـدبر لازم را   ده در تـلاوت خـود آن فهـم   اما اگر بن

. نداشته باشد، قرآن بر قلبش فرود نیامده و دلش عرش قرآنی و قرارگاه فرقانی نگشـته اسـت  

 )66و65: 1363شیرازي، (

که قلب مهبط و مدرك امور با عظمتی چون وحی است، خـود نیـز بایـد شـأنی      آن جااز 

آن را افضل اجزاء انسان کـه امـري بسـیط اسـت     والا داشته باشد؛ لذا صدرا اي  خاص و رتبه

بـه  ) 33ش، 1381شیرازي، (. داند می معرفی کرده و تمامیت و کمالش را به علم و معرفت او

هر میزان که مدرکات و معارف قلب بیشتر شود؛ کمال او افزونتر گشته و بـه حضـرت حـق    

مجلسـی،  ( .شـود  مـی  »قلـب المـؤمن عـرش الـرحمن    «مقربترمی گـردد و مصـداق حقیقـی    

                                                 
  .الامین آن را بر قلب تو نازل کرد تا مردم را انذار کنی روح -  1
  .و به فرمان خدا قرآن را به قلب تو نازل کرده -  2



 193/  ثیر قلب بر معرفت از منظر صدراأت

 )39: 55، 1403محمدباقر، 

از دیگر اموري که درعالم قلب رخ داده و حالی مثالی و متناسب با شان قلب دارد، الهـام  

 )346 :ش1363شیرازي، (. م نامیده استقلب را الهاي  حقایق در مرتبه است، ملاصدرا ظهور

 گوید می و در بیان آن و نیز در مراتب مختلف کشف

از ظهور معانی پنهانی و حقایق عیانی، و آن را مراتبی است؛ نخستین کشف عبارت است 

آن ظهور معانی است در قوه مفکره، بدون به کار گرفتن مقدمات و ترکیب قیاسـات منطقـی،   

نمایـد و آن را   مـی  بلکه ذهن از مطالب به مبادي اصول و حقـایق آن پیوسـته و انتقـال پیـدا    

گیرد، و ایـن   می عاقله است که قوه مفکره را در کار سپس ظهور معانی در قوه. زند می حدس

ین مراتـب کشـف   تـر  ي انوار آن است و این پایینها نامند و حدس از تابش می را نور قدسی

ظـاهر   آن چـه البته اگر . نامند می سپس ظهور معانی در مرتبه قلب است که آن را الهام. است

از حقایق و روحی از ارواح؛ و گرنـه آن را  شمار باشد، نه حقیقتی  بی شده یک معنی از معانی

 )346: 1363شیرازي، (. نامند می مشاهده قلبی

. دانـد  مـی  ملاصدرا مبدا تمام علوم را عالم قدس، و معرفت حقیقی را افاضـه از آن عـالم  

بیند، اما معتقد اسـت بـا توجـه بـه      می وي مسیر معرفت و ملکوت را به روي همگان گشوده

. کنـد  مـی  گیـري از معرفـت تغییـر    و کدورت، سرعت و اندازه بهـره  تفاوت قلوب در صافی

 )320ص، 31ج و1ص، 3، ج1378خواجوي، (

براي هر یک از اسماء و صفات الهی در این عالم مظهـري هسـت و قلـب مـؤمن مظهـر      

از منظر صدرالمتالهین عرش مثـل بـرزخ اسـت؛     )276 :ش1361شیرازي، ( .رش الهی استع

رزخ بین عالم جسمانیات و عالم عقول؛ و عـرش عـالم صـغیر یعنـی     عرش عالم کبیر، یعنی ب

قلب معنوي انسان، که برزخی است بین بدن هیـولانی و روح ملکـوتی؛ زیـرا احاطـه او بـه      

 )65 :1379 یانیس،(. مجردات و مقدسات احاطه مظهر بر ظاهر است

عقـل اسـت چـرا     بنابراین قلب ابزار ادراکی براي عالمی است که متوسط بین عالم ماده و

که به لحاظ تکوینی، ساختاري متناسب با عالم مثال دارد و خود حالت بینابینی و برزخ گونـه  

به نحوي در ارتباط با آن بـوده و   دارد، لذا کل مدرکات انسان اعم از محسوسات و معقولات

 مسـتولی حـالاتی کـه بـر قلـب انسـان      . شـود  البته متاثر از حالاتی است که بر آن مستولی می

کرده و در صـورت تـابش نـور الهـی بـر       شود، زمینه کسب معرفت و یا عدم آن را ایجاد می

کنـد   مـی  که شخص گمان آن چهصورت  گیرد و در غیر این می قلب، ادراك حقیقی صورت

العلـم  «صدرا مقصود از روایـت . معرفت است، معرفت واقعی نبوده و سرابی از واقعیت است
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گوید به واسطه ایـن نـور اسـت کـه      می داند و می را همین 1»من یشاء نور یقذفه االله فی قلب

و در  )286: 1361: شـیرازي، ب (. نمایند می اشیاء همانگونه که حقیقتا هستند براي انسان رخ

 .دشو می صورت تنها توهمی از معرفت براي شخص حاصل غیر این

  :گیري بحث و نتیجه

یابیم که معرفتی کـه ملاصـدرا    می صدرایی درشناسی  با نگاهی اجمالی به ساختار معرفت

در پی آن است، معرفتی از جنس کمال و تعالی است کـه غایـت آن اسـتکمال نفـس و سـیر      

لـذا در ایـن نظـام معرفتـی،     . نفس در قوس صعود و رسیدن به تعالی و خداگونه شدن است

ون هریـک از  عقل، قلب و وحی به عنوان سه منبع معرفت در سه ضلع مثلثند که معرفت بـد 

کشـف، در ایـن نظـام معرفتـی، روشـی متـداول اسـت کـه         . شود نمی به درستی محقق ها آن

ملاصدرا، خود از آن بهره جسته و همواره خوانندگانش را نیز به ایـن مسـیر کسـب معرفـت     

 .توجه داده است

لم و عـالم و  با توجه به اینکه ملاصدرا در کسب معرفت قائل به علم حضوري و اتحاد ع

نفس، مدرك نهـایی و  : گذاري قلب بر معرفت، به این شکل خواهد بودعلوم است، نحوه اثرم

حقیقی در هر ادراکی است؛ و براي ادراك هر یک از عوالم سه گانه بایـد بـا آن عـالم متحـد     

که نفس امري متشـکل   آن جالازمه این اتحاد، سنخیت نفس با عالم مدرك است و از . گردد

از آن کـه  اي  سیط و ذو مراتب است، براي ادراك هـر یـک از عـوالم، مرتبـه    از اجزاء نبوده، ب

از نفـس کـه   اي  از نگـاه صـدرالمتالهین مرتبـه   . گردد می متناسب با آن عالم است، با آن متحد

قلب به واسطه ساختار تکوینی خـود  . شود می محاذي با عالم مثال است، قلب نامیده متناسب

گونه بین عالم ملک و ملکوت داشته و  ونی است، حالتی برزختقلب و دگرگ که دائما در حال

  .تواند مدرك امور مثالی از جمله وحی و الهام باشد می از این روي لذا

                                                 
ق، 1400منسوب به امام صادق، (. افکند خواهد می علم، نوري است که خداوند در قلب هر که می - 1

  )16ص
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